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پرسش و پاسخ

تفاوت حکمرانی عادلانه اهل بیت)ع(
روزی معلی ابن خنیس به امام ششم گفت: اگر حکومت در دست شما بود، 
ما هم در عیش و لذت زندگی می کردیم! اما امام صادق)ع( به معلی فرمود: اشتباه 
نکن! اگر ما حکومت را به دست گیریم، سهم ما بیداری شب ها، سلب استراحت، 

پوشاک زبر و نان جو خواهد بود. )1(
امام علی)ع( هم در جهت اجرای عدالت به خلیفه دوم فرمود: سه چیز است 
که اگر از آنها حفاظت کرده، به آنها عمل کنی، تو را از غیر آنها بی نیاز می کند 
و اگر آنها را ترک کنی، غیر آنها سودی به تو نمی رساند. خلیفه پرسید: آن سه 
کدام است؟ حضرت فرمود: اجرای حدود بر نزدیک و بیگانه و حکم کردن به کتاب 

____________خدا در حال خشم و غضب، و تقسیم عادلانه بین سیاه و سرخ. )2(
1- الکافی، ج 1، ص 410

2- التهذیب، ج 6، ص 227

رسالت انبیاء جلوگیری از پرستش دنیا 
به جای پرستش کمال مطلق

انبیــاء می خواهند نگذارند که دنیــا و مادیات از جایگاه طبیعی خود یعنی 
مورد رغبت و میل و عاطفه بودن، که جایگاه طبیعی است و نوعی پیوند طبیعی 
میان انسان و اشیاء است خارج شده نقل مکان دهد و در آن جایگاه مقدس که 
قلب نامیده می شود و هسته مرکزی وجود انسان است و ظرفیت انسانی او است 
و کانون کشش او به سوی لایتناهی است بنشیند و بالطبع مانع پرواز انسان به 

سوی کمال لایتناهی گردد. )1(
____________

1- بیست گفتار، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 177

زایش علم با تضارب آراء
 قــال الامام علــی)ع(: »اضربوا بعض الــرأی ببعض یتولد 

منه الصواب، وامخضوا الرأی مخض السقاء ینتجّ سدید الاراء«.
امام علی)ع( فرمود: نظرات گوناگون را در برابر هم قرار دهید، تا آنچه 
صواب است به دست آید و اندیشه ها را همانند به هم زدن مشک برای 

گرفتن کره به هم زنید تا آرای صحیح و استوار حاصل آید.)1(
____________

1- شرح غرر الحکم، ج 2، ص 266

مصداق اولی الامر
پرسش:

اینکه در قرآن کریم بر اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر بدون 
هیچ گونه قید و شــرطی تاکید شده، مصادیق اولی الامر چه کسانی 

هستند؟
پاسخ:

نگاهی به اقوال مختلف
درباره اینکه منظور از اولی الامر چه کســانی هســتند و مصادیق عینی 
آنها مشــخص شود نظرات مختلفی ارائه شده که در اینجا به اهم آنها اجمالاً 

می پردازیم.
1- جمعی از مفسران اهل سنت معتقدند که منظور از اولی الامر زمامداران 
و حکام و مصادر در امورند، در هر زمان و در هر محیط، و هیچ گونه استثنایی 
هم برای آن قائل نشده اند و نتیجه آن این است که مسلمانان موظف هستند 

از هر حکومتی به هر شکلی پیروی کنند.
2- بعضی دیگر از مفسران مانند نویسنده تفسیرالمنار و تفسیر فی ظلال 
 القرآن و بعضی دیگر معتقدند که منظور از اولی الامر نمایندگان عموم طبقات، 
حکام و زمامداران و علما و صاحب منصبان در تمام شئون زندگی مردم هستند، 
اما نه به طور مطلق و بدون قید و شرط، بلکه اطاعت آنها مشروط به این است 

که برخلاف احکام و مقررات اسلام نبوده باشد.
3- بــه عقیده برخی دیگر منظور از اولی الامر زمامداران معنوی و فکری 
یعنی علما و دانشمندانند، دانشمندانی که عادل باشند و به محتویات کتاب و 

سنت آگاهی کامل داشته باشند.
4- بعضی دیگر از مفســران اهل تسنن معتقدند که منظور از این کلمه 
اولی الامر منحصراً خلفای چهارگانه نخست است، و غیر آنها را شامل نمی شود. 

بنابراین در اعصار دیگر اولی الامر وجود خارجی نخواهد داشت.
5- بعضی دیگر از مفسران، اولی الامر را به معنی صحابه و یاران پیامبر)ص( 

می دانند.
6- احتمال دیگری که در تفسیر اولی الامر گفته شده این است که منظور 

فرماندهان لشکر اسلامند.
دیدگاه شیعیان درباره مصداق اولی الامر

همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از اولی الامر، 
امامان معصوم می باشند که رهبری مادی و معنوی جامعه اسلامی،  در تمام 
شئون زندگی از طرف خداوند و پیامبر)ص( به آنها سپرده شده است. البته اگر 
کسانی که از طرف آنها به مقامی منصوب شوند و پستی را در جامعه اسلامی 
به عهده بگیرند، با شروط معینی اطاعت آنها لازم است و به عبارتی »اولی الامر 
بالتبع« محسوب می شوند. روزی شخصی از امام علی)ع( پرسید: یا ابالحسن نام 
حجت های خدا را برای من بگویید؟ امام علی)ع( فرمود: همانا کسانی هستند 
که خداوند نام آنها را همراه نام خود و نام پیامبرش ذکر کرده است. آنجا که 
می فرماید: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم )نساء- 62( یعنی از 
خدا و پیامبر و صاحبان امرتان اطاعت کنید، پرسید نامشان را روشن تر بفرمایید؟ 
حضرت فرمود: همانا کسانی  که پیامبر)ص( در آخرین خطبه ای که خواند و 
در همان روز از دنیا رفت از آنان اینچنین یاد کرده است »من در میان شما دو 
چیز گرانبها باقی می گذارم تا هنگامی که دست به دامان اینها باشید، گمراه 
نخواهید شد، کتاب خدا و اهل بیتم. خداوند متعال با من عهد کرده است این دو 
هیچ گاه از یکدیگر جدا نمی شوند تا بر سر حوض کوثر مرا ملاقات کنند، مانند 
این دو انگشت )در اینجا حضرت اشاره به دو انگشت سبابه دستش فرمود( نه 
مانند این دو انگشت )در اینجا حضرت اشاره به دو انگشت سبابه و میانی نمود( 
زیرا این دو انگشت یکی بلندتر از آن دیگری است و جلوتر از آن است. اگر با 
این دو باشید )قرآن و اهل بیت)ع(( هرگز گمراه نمی شوید، اگر از اینها پیش تر 
و جلوتر بروید، به هلاکت می رسید، و اگر از آنها عقب بمانید متفرق می شوید 
و به آنها )اهل بیت( چیزی یاد ندهید که آنها از شما عالم ترند. آن مرد گفت: یا 

امیرالمومنین! نام این حجت های خدا را برایم بگو؟
 امام علی)ع( فرمود: همان کســی که پیامبــر)ص( در روز غدیرخم او را 
نصب کرد و به مردم خبر داد که اختیار او نسبت به مردم از خود آنها بیشتر 
است. و دستور داد حاضران به غائبان خبر دهند. آن شخص گفت: یعنی شما 
یا امیرالمومنین؟ حضرت فرمود: بله من اول و آقای آنها هستم، و بعد از من 
پســرم حسن)ع( صاحب اختیار مردم است. سپس پسرم حسین)ع( و بعد از 
او جانشــینان پیامبر)ص( تا وقتی بر سر حوض کوثر یکی پس از دیگری به 
حضور آن حضرت برسند، سپس آن مردم از جا بلند شد و به طرف علی)ع( 
رفت و ســر آن حضرت را بوســید و گفت: مطلب را برایم روشن کردی و غم 
و گرفتگی را از من گشــودی و هر اشــکالی را که در قلبم بود از بین بردی.

)اثبات الهداه، ج1، ص94(

که  اموری است  از  قرآن، یکی  قرائت 
خدا در قرآن بر آن تاکید و اهتمام فراوان 
دارد تا جایی که به صراحت در آیه 20 سوره 
مزمّل می فرماید: فاقروا ما تیسّر من القرآن؛ 

تا آن جا که ممکن است قرآن بخوانید.
البته در برخــی از زمان ها و مکان ها 
چون ماه رمضان، سحرها و مساجد، قرائت 
قرآن مورد تاکید بیشتری است؛ اما از آیات 
قرآن به دست می آید که انسان هر جا و هر 
زمانی که توانست به قرائت قرآن بپردازد؛ 
زیرا انــس با قرآن و قرائت و ترتیل آن نه 
تنها انسان را با آموزه های وحیانی و معارف 
آن آشنا می کند و فلسفه و سبک زندگی 
اسلامی – قرآنی را به انسان می آموزد، بلکه 
حتی نفس خواندن قرآن خود دارای برکات 
و آثاری است که در این مطلب نویسنده به 

پاره ای از آنها پرداخته است. 
***

قرائت قرآن در نماز
یکی از مهم ترین واجبات اسلامی نماز است 
که به عنوان اولین و خالص ترین عبادت روزانه 
مطرح می شــود و هر مسلمانی در پنج زمان به 
میقات خدا می رود و اگر به مســتحبات روزانه 
بخواهد عمل کند، دســت کم باید پنجاه و یک 
رکعــت را اقامه کند و اگر برخــی از نمازهای 
مســتحبی را نیز اضافه کنیم، شاید فراتر از این 

رکعات باشد. 
به هنگام اقامه نمازها در مواقیت آن، مومنان 
با خواندن قرآن در نماز به ملاقات ومیقات خدا 
می روند. این گونه است که در این میقات همان 
طوری که حضرت موســی)ع( کلیم الله شــد، 
مومنان کلیم الله می شــوند و خدا با ایشــان و 
مومنان با خدا ســخن می گوینــد؛ زیرا در نماز 
مجموعه ای از اذکار و ادعیه و آیات قرار دارد که 

نوعی تکلم دو سویه را موجب می شود. 
قرائت ســوره حمــد و در کنار آن خواندن 
ســوره ای دیگر در رکعات اول ودوم نماز واجب 
اســت. این بدان معناست که نمازبا قرائت قرآن 

حقیقت می یابد و بدون آن، نماز، بی معناست.
از نظــر آموزه های قرآن، در نماز شــب هر 
چند که حکم مخصوص پیامبر)ص( اســت که 
باید برای تهجد شــبانه، دو سوم یا نصف یا یک 
ســوم قیام داشته و نماز شب بخواند؛ در همان 
آیات قرآن بیان می شود که کسانی که »همراه 
پیامبر هستند، ایشــان را اسوه حسنه خویش 
قــرار می دهند و برای اقامه نماز و قرائت قرآن، 
بیداری و تهجد شــبانه را بــر خویش تکلیف 
می کنند)مزمل، آیه 20(؛ زیرا آنان می دانند که 
دســتیابی به »مقام محمود« که قابل ستایش 
همگان از دوســت و دشمن و جن و انس بلکه 
حتی فرشــتگان است، تنها با نماز شب و تهجد 
شــبانه و قرائت قرآن امکان پذیر است. خدا در 
قرآن به صراحــت در بیان ارزش و اهمیت نماز 
شب و قرائت قرآن در هنگامه فجر می فرماید:  
اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن 
الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا؛ نماز را از زوال 
 خورشــید )هنگام ظهر( تا نهایت تاریکی شب 
]= نیمه شــب [ برپا دار؛ و همچنین قرآن فجر 
]= نمــاز صبح [ را؛ چرا که قرآن فجر، مشــهود 

)فرشتگان شب و روز( است! )اسراء، آیه 78(
 در ایــن آیــه به صراحت از نمــاز صبح به 
»قرآن الفجر« یاد شــده است تا نشان دهد که 
اصولا نماز جز با قرآن معنا نمی یابد. البته با آنکه 
در همه نمازها قرآن به عنوان رکن اصلی مطرح 
است و گفته شــده »لا صلاه الا بالفاتحه؛ نماز 
بدون سوره حمد ، نماز نیست«، اما نماز صبح که 
نماز فجر صادق است، از جایگاه خاصی برخوردار 
است؛ زیرا هنگامه فجر زمان آمد و شد فرشتگان 
از زمین به آسمان و از آسمان به زمین است؛در 
ایــن هنگامه آنها جابه جا می شــوند و عروج و 
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نماز شــب هر چند که حکم مخصوص پیامبر)ص( است که 
باید برای تهجد شــبانه، دو سوم یا نصف یا یک سوم قیام 
داشته و نماز شب بخواند؛ اما کسانی که همراه پیامبر هستند 
ایشان را اسوه حسنه خویش قرار می دهند و برای اقامه نماز 
و قرائت قرآن، بیداری و تهجد شــبانه را بر خویش تکلیف 
می کنند؛ زیرا آنان می دانند که دستیابی به »مقام محمود« که 
قابل ســتایش همگان از دوست و دشمن و جن و انس بلکه 
حتی فرشتگان است، تنها با نماز شب و تهجد شبانه و قرائت 

قرآن امکان پذیر است. 

نگرش علمي به آفرينش از نگاه قرآن
منصور حسینی

عمومي  فرهنگ  بر خــلاف 
اسلامي ،فرهنگ  جوامع  برخی 
قرآن گرایشي شدید به تبیین و 
تحلیل علمي رخدادها و آفریده ها 
دارد. آموزه هاي قرآن مي کوشد تا 
انسان را به سوي تحلیل علمي 
ســوق دهد و از اینکه تنها به 

کلیات بسنده شود باز مي دارد. 
بســیار دیده و شنیده شده 
است که شخص با دیدن توفاني 
سهمناک و یا تصادفي دهشتناک 
تنها به این نکته بسنده مي کند 
که این رخداد خواست خدا بوده 
اســت. در حالي که قرآن تنها 
به این بعد آفریده ها و پدیده ها 
بسنده نمي کند و به ابعاد مختلف 

ایجادي آن مي پردازد.
اهمیــت پرداختن علمی به 
هستی و آفرینش و  اندیشه ورزی 
در آن مورد تاکید و بررسی قرار 

گرفته است.
***

نسبت تحلیل پدیده ها با توحید 
قرآن هیچ گونــه تناقضي میان 
تحلیل و تبیین علمــي آفریده ها و 
پدیده ها با نسبت دادن آن به خدا به 
عنوان علت اصلي آن نمي بیند، بلکه 
تحلیل و تبیین علمــي آفریده ها و 

نرگس دوست محمدی

قرائت قرآن  و آثار آن

عيد فطر 
روز دريافت پاداش ماه رمضان

عید سعید فطر روزی بزرگ، پس از روزها و شبهایی بسیار با عظمت 
است. امیرالمؤمنین )ع( در یکی از خطبه های روز عید فطر چنین فرمود: 
ایها النّاس! ان یومکم، هذا یوم مثاب فیه المحسنون؛ )تنبیه الخواطر: ج 
2 ص 157( ای مردم! امروز روزی است که در آن نیکوکاران پاداش و 
اجر خود را از خدای متعال می گیرند؛ اجر روزه، اجر عبادات ماه رمضان، 
اجر امساکها و جلوگیریها از هوای نفس. و یخسر فیه المبطلون؛ و کسانی 
که حرکت و عمل نادرست داشته اند، در چنین روزی، خسارت بدکارگی 

خود را خواهند یافت. امروز، روز جزاست. 
و هو اشبه یوم بیوم قیامکم؛ امروز، شبیه روز قیامت است. فاذکروا 
بخروجکم من منازلکم الی مصلّاکم، خروجکم من الاجداث الی ربکّم؛ 
از خانه که به طرف مصلّای نماز عید فطر خارج می شوید، به یاد بیاورید 
هنگامی را که از قبرهای خود در روز قیامت خارج می شوید تا به طرف 
میدان عظیــم قیامت و محلّ ثواب و عقاب الهی روانه گردید. واذکروا 
بوقوفکــم فی مصلّاکم وقوفکم، بین یدی ربکّم؛ در مصلّا که برای نماز 
می ایستید، به یاد بیاورید هنگامی را که در قیامت، در پیشگاه پروردگار 
ایستاده اید و برای حساب و کتاب آماده می شوید. واذکروا برجوعکم الی 
منازلکم، رجوعکم الی منازلکم فی الجنّهًْ؛ از مصلّا که به خانه های خود 
برمی گردید، به یاد بیاورید وقتی را که از عرصه  قیامت به سوی منازل 

بهشتی خود روانه می شوید تا در آنها سکنا گزینید.

مبادا خیال کنید و با خود بگویید که »ما گناه کنیم 
تا در ماه رمضان دیگر، آمرزیده شویم!« هیچ کس 
نمی داند که تا ماه رمضان دیگر زنده خواهد ماند 
یا نه. به علاوه، گناهی که از روی تجرّی و تعمّد 
انجام گیرد، دل انسان را سیاه و تاریک می کند. 
 از چنین انسانی، دیگر عبادت خالصانه، به آسانی 
ســر نمی زند؛ تا گناه وی به خاطر آن عبادت 

آمرزیده شود.

اصولا هر گاه شــیطان 
و  می کند  وسوســه ای 
انسان  دل  در  می خواهد 
نفوذ کنــد و گمراهی به 
انسان  وارد ســازد،  دل 
و  اســتعاذه  با  می تواند 
قرائت قــرآن خود را از 
امان  در  شیطانی  شرور 
نگه داشته و به دژ استوار 

الهی در آورد.

نزول دارند. بنابراین، دو دسته از فرشتگان شب 
و روز این نماز صبح و قرائت قرآن را مشــاهده 
کرده و به ثبت می رسانند و آثار آن برای شخص 
نمازگزار صبح، بسیار روشن تر از هر زمان دیگری 
است؛ زیرا در این زمان روزی روزانه از تقدیر به 
قضا می رسد و حکم ،قطعی می شود و نمازگزار 
بیدار در آن زمان ،چون با قرآن و نماز سر و کار 
دارد، بیشترین بهره را از هر گونه قسمت روزی 
خویش می برد که خدا برایش مقدر کرده است؛ 

خواه روزی مادی باشد و خواه روزی معنوی.
برخی آثار قرائت قرآن 

ذکر الهی
خوانــدن قــرآن افزون بر فهــم و معرفت 
آموزه های دســتوری و معارفی قرآن دارای آثار 
بسیاری است؛ زیرا قرآن به عنوان »الذکر« مطرح 
است و شکی نیست که ذکر در این جا می تواند 
»ذکرالله« نیز باشد؛ پس کسی که قرآن می خواند 
متذکر به خدا و دائم در یاد خدا است؛ لذا در این 
شرایط از شرور خلق و دشمنان شیطانی در امان 
خواهد بود. افزون بر آن چنین شخصی به سبب 
تذکر دارای بصیرتی است که اجازه نمی دهد تا 
شیطان به او نزدیک شود. خدا می فرماید: براستی 
کســانی که تقوای الهی پیشه گرفته اند هرگاه 
گروهی از طواف کنندگان شیطانی آنها را مس 
کنند به تذکــر می افتند و در این هنگام دارای 
بصیرت می شوند.)اعراف، آیه 201( لذا کسانی 
که قرآن می خوانند متذکر به ذکر الله هستند و 
به نوعی بصیرت می رسند؛ زیرا اگر هنگام مس 

شــیطان ، شخص با تذکر به ذکر الله به بصیرت 
می رسد، در غیر این حالت نیز برای قرائت قرآن 
و تذکــر به ذکر الله باید اثر بصیرت را پذیرفت؛ 
زیرا قرآن اصولا بصیرت بخش اســت؛ از همین 
رو می توان به خود کتــاب الله، بصائر را اطلاق 
کرد که موجب بصیرت اســت و همانند معجزه 
الهی دل های مومنان را بینا می کند تا جایی که 
شیطان را می توانند بشناسند و هرگز در دام فتنه 
شیطانی نیفتند؛ زیرا در این حالت محکمات الهی 
برایشان روشن است و متشابهات را به محکمات 
ارجاع می دهند و با چنین بصیرتی هرگز در دام 
متشابهات و فتنه آن نمی افتند.)آل عمران، آیه 7(

دژ استوار 
قرآن به عنوان دژ استوار الهی عمل می کند 

و هر کســی بدان وارد شود در پناهگاهی ایمن 
وارد شده و از شرور خلق در امان می ماند؛ زیرا از 
نظر قرآن خلق دارای شروری است که بسیاری از 
آنها برای ما ناشناخته است و ما نمی دانیم چگونه 
و چه زمانی از ســوی آن شرور در اذیت و آزار 
قرار می گیریم؛ بنابراین، وقتی قرآن می خوانیم با 
»استعاذه« به خدا، در پناه قرآن و دژ استوار آن 
وارد می شویم و این گونه خود را شرور گوناگون 
در امان نگه می داریم. اینکه خدا در ســوره فلق 
و ناس از اســتعاذه به خدا سخن گفته، با خود 
قرائت قرآن عجین شده است؛ زیرا خدا در قرآن 
فرمان می  دهد: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
من الشــیطان الرجیم انه لیس له سلطان علی 
الذیــن آمنوا و علی ربهم یتوکلون؛ هنگامی که 
قرآن می خوانی، از شــرّ شیطان مطرود، به خدا 
پناه بر! چرا که او، بر کســانی که ایمان دارند و 
بر پروردگارشان توکّل می کنند، تسلطّی ندارد. 

)نحل، آیات 98 و 99(
پس با استعاذه به خدا در هنگام قرائت قرآن 
انسان در دژاستوار الهی وارد می شود و از سلطه 
شیطان در امان می ماند و شیطان کاری نمی تواند 
نسبت به این دست از مومنان قاری قرآن بکند. 
اصولا هر گاه شــیطان وسوسه ای می کند 
و می خواهد در دل انســان نفوذ کند و گمراهی 
به دل وارد ســازد، انسان می تواند با استعاذه و 
قرائت قرآن خود را از شــرور شیطانی در امان 
نگه داشته و به دژ استوار الهی در آورد.)فصلت، 

آیه 36؛ اعراف، آیه200(

شفای دردها
براساس آیات وحیانی ، قرآن خود »شفاء« و 
درمان انواع بیماری های جسمی و روانی است و 
کسی که قرائت قرآن می کند، با آیات قرآن شفا 
می یابد؛ زیرا خدا به صراحت می فرماید: و ننزل 
من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین و لایزید 
الظالمین الا خسارا؛ و از قرآن، آنچه شفا و رحمت 
است برای مؤمنان، نازل می کنیم؛ و ستمگران را 
جز خسران )و زیان( نمی افزاید.)اسراء، آیه 82(

ثقلین یعنی قرآن و عترت)ع(، حبل الله )آل 
عمران، آیات 103؛ و روایات تفســیری( و عروه 
الوثقی)بقره، آیه 256؛ لقمان، آیه 22؛ و روایات 
تفسیری( است. پس هر کسی که به آنها تمسک 
جوید ، خود را به ســوی خدا بالا می کشد و در 

عصمت الهی قرار می گیرد تا جایی که دشــمن 
درونی و بیرونی هرگز بر او مســلط نمی شــود. 
این ریســمان الهی که تار آن قــرآن و پود آن 
عترت)ع( اســت، یک طرف آن در دست خدا و 
طرف دیگرش در دست خلق قرار داده شده تا با 
آن خود را بالا کشند واز هر گونه تفرقه و گمراهی 
در امان مانند؛ چنان که خدا و رسولش در آیات 
و روایاتی چون حدیث ثقلین بر آن تاکید دارند.

از نظر قرآن رشد که همان تمسک به هدایت 
فطری و تشــریعی وحیانی یعنی عقل فطری و 
نقل شرعی و اطاعت از پیامبر)ص( و اولی الامر 
از معصومان)ع( است ، جز با تمسک به ثقلین به 
دست نمی آید)بقره، آیه 256( و کسی که این راه 
را نرود و چنین نکند، جز در ضلالت نمی افتد و 
به جای حکومت الهی و ولایت الله گرفتار ولایت 

طاغوت می شــود؛ در حالی که رشد در تولی به 
قرآن و عترت)ع( و تبری از کفر و فسق و عصیان 

است.)همان؛ حجرات، آیه 7(
قرآن کتاب هدایت وحیانی و شفا و رحمت 
و بشــارت و ذکر الهی برای مردمان و هدایت به 
سوی صراط مستقیم عبودیت و کمالات است. 
پس اگر کســی قرآن بخوانــد از همه این امور 
بهره مند می شــود و به دایره متقین در می آید.

)نحل، آیــه 89؛ نمل، آیــه 92؛ احقاف، آیات 
29 و 30(

غفلت زدایی
 قرائــت قــرآن انســان را از غفلت بیرون 
می آورد)یوسف، آیه 3(؛ غفلت به معنای آن است 
که انسان چیزی مهم تر را به سبب چیزی مهم یا 
کم اهمیت ترک کند و نبیند. وقتی انسان سرگرم 
امور مهم یا کم اهمیت باشد، از امور مهم تر غافل 
می شود و این گونه از حرکت در مسیر اصلی باز 
می ماند و نتایج دلخواه را نمی گیرد؛ وقتی انسان 
به قرائت قرآن می پردازد قرآن او را به امور بسیار 
مهــم همچون آخرت توجه دهد و غفلت زدایی 

می کند.)حجر، آیات87 و 88(
اصلاح رفتار

البتــه از همین آیات به دســت می آید که 
قرائت قرآن موجب می شــود تا انســان رفتار 
اجتماعی و اخلاقی خویش را اصلاح کند و روش 
فروتنانه در پیش گیرد. در حقیقت قرائت قرآن، 
فلسفه و سبک زندگی انسان را دگرگون می سازد. 
همچنین قرائت قرآن موجب می شــود تا 
انسان به آینده خوشبین شود.بشارت های قرآنی، 
او را امیــدوار به آینده می کند و اندوه و غم را از 

دل می زداید.)همان؛ اسراء، آیه 9(
قرآن کتاب نور است و هر کسی به نور بنگرد، 
نورانی می شود و قلب او از نورانیت قرآن سرشار 
شــده و حتی چشم ظاهر نیز نورانی می شود و 
کوری از دیدگان ظاهر نیز می رود. همان طوری 
که نوشیدن آب مایه زندگی است، قرائت قرآن 
نیز اثر وضعی دارد که شامل موارد پیش گفته و 
مواردی دیگر است که در آیات و روایات تفسیری 
بیان شده است. حتی غیر مومنان نیز می توانند از 
ظاهر کلمات قرآن با قرائت قرآن بهره مند شوند، 
زیرا این آثار وضعی برای قرائت قرآن است و آیات 

قرآن خواه و ناخواه در افراد آثاری به جا می گذارد. 
امام خمینــی درباره اهمیت خواندن قرآن 
خطــاب به فرزندش می فرماید: فرزندم! با قرآن 
این بزرگ کتاب معرفت آشنا شو اگرچه با قرائت 
آن؛ و راهی از آن به سوی محبوب باز کن و تصوّر 
نکن که قرائت بدون معرفت اثری ندارد که این 
وسوســه شیطان است. آخر، این کتاب از طرف 
محبوب اســت برای تو و برای همه کس و نامه 
محبوبْ محبوب اســت اگرچه عاشق و محبْ 
مفاد آن را نداند و بــا این انگیزه حبّ محبوب 
که کمال مطلوب اســت به سراغت آید و شاید 
دســتت گیرد. ما اگر در تمــام لحظات عمر به 
شــکرانه این که قرآن کتاب ما است به سجده 
رویم از عهده برنیامده ایم.)صحیفه امام خمینی ، 

جلد 16ف صفحه 211(

خداونــد مردمان را بــه تفکر فــردي و جمعي  
زمیــن  و  آســمان  آفرینــش  در   و  اندیشــه 
مي خواند و کســاني را که از تفکر و مطالعه علمي 
و تبیین و تحلیــل آفریده هــا و پدیده هاي الهي 

)نشانه ها( خودداري مي ورزند نکوهش مي کند.

بیان مســائل آفریده ها با جزئیات ریز و درشت و 
تبییــن و تحلیل آن از آن رو صورت گرفته اســت 
تا انسان را به  اندیشه در این مسائل بکشاند و از 
وي بخواهد تا خود بــا تحلیل و تبیین علمي دیگر 

پدیده ها به راز آفرینش دست یابد. 

در بینــش و نگرش 
تعقل  و  تفکر  قرآن ، 
تنها  نه  در هســتي 
بلکه  پسندیده  امري 
واجب و لازم اســت 
و براي آنکه انسان را 
به این امر وادارد آن 
معیاري  عنوان  به  را 
و  ارزشگذاري  جهت 
قرار  انساني  کرامت 

داده است.

پدیده ها را یکي از بهترین روش هایي 
برمي شمارد که آدمي را به توحید در 
ابعاد توحید اسمایي و صفاتي و فعلي 

و عبادي مي رساند. 
اگر به آیات قرآن توجه شود معلوم 
مي شــود، که قرآن حتي در مسئله 
آفرینش انســان بــه کوچک ترین و 
ریزترین مباحث در این حوزه پرداخته 
و مي کوشد تا به تحلیل و تبیین علمي 

خلقت انسان بپردازد. 
پرداختن به ریزترین جزئیات به 
معنای آن است که قرآن بیش از آنکه 
بکوشد تا مستقیم مسئله توحید را به 
انســان بیاموزاند به شناخت دقیق و 
علمي توجه مي دهد تا شخص از راه 

آن به درک درستي از آفریده ها دست 
یابد که نتیجه آن چیزي جز شناخت 
علمي و دقیق و درســت از آفریدگار 
آن نخواهد بود. چنین شناختي چون 
برخاسته از علم و آگاهی قطعي است 
از تاثیرگذاري بیشتري برخوردار است. 
از این رو برهــان علمي در آیات 
قرآن به عنوان اصل اساسي در توحید 
معرفي شده است و مومن در صورتي 
بــه ایمان واقعي دســت مي یابد که 
دست از تقلید برداشته و با شناخت 
علمي و برهانــي بتواند واقعیت هاي 
هســتي را بشناسد و جایگاه و نقش 
خداوندگاري را در هســتي به دست 

آورد و به آن باور قطعي پیدا کند. 
ارزش و اهمیت توحید علمی 

در آموزه هاي دینــی ، توحید به 
دست آمده از روش علمي از ارزش و 
اهمیت بالا برخوردار است به طوری که 
شخص مومن باید اصول دین خود را 
از راه اصول علمي و قطعي به دست 
آورد و از راه تحلیــل و تبیین علمي 
به این واقعیت برســد که خداوند به 
عنوان آفریدگار و پروردگار هستی از 

چه جایگاهي برخوردار است. 
این شــناخت موجب مي شــود 
تا شــخص بتواند در مقــام عبادت 
و عبودیــت، حــق آن را بــه خوبي 

ادا نماید و در  پرســتش خداوندگار 
کوتاهي نکند. 

اسلامي  آموزه هاي  در  همچنین 
قرآني این مطلب نیز تاکید شده است 
که هستي بر محور اسباب مي چرخد 
و چیزي در هستي بدون اسباب تحقق 

بیروني و خارجي نمي یابد. 
از این رو در احادیث گفته شــده 
اســت: ابیَ الّلهُ  أن یجُرِيَ الأشیاءَ إلّا 
بأِسبابٍ؛ خداوند ابا مي ورزد که امور 
 هستي جز از راه اسباب آن جاري شود.

)الکافي: ج1 ص183( 
بنابراین نمي توان بدون شناخت 
اسباب به شناخت اصل و اساس آن 
رســید. در داســتان آفرینش انسان 

خداوند مي توانســت بدون توجه به 
بیان علل و اســباب آن تنها به این 
نکته بســنده کند که وي انســان را 
آفریده اســت، بدون آنکــه در مقام 
تبیین و تحلیل علمي آن برآید و به 
چگونگي شکل گیري و شاکله بندي 

و ایجاد وي بپردازد. 
به این معنا کــه نیازي نبود که 
خداونــد در آیات متعدد و چندي به 
مسائلي چون آفرینش انسان از گل و 
چگونگي فرآیند شکل گیري آن و نیز 
مباحث تعلیم اســما و وضعیت وي 
بپردازد و بــه نکاتي در باره چگونگي 
شکل گیري نسل وي توجه دهد و با 
دقت تمام از همه مراحل شکل گیري 

کودک و جنین سخن بگوید. 
تاکید قرآن بر  اندیشه ورزی در خلقت 
بیان مسائل آفریده ها با جزئیات 
ریز و درشت و تبیین و تحلیل آن از 
آن رو صورت گرفته است تا انسان را 
به اندیشه در این مسائل بکشاند و از 
وي بخواهد تا خود با تحلیل و تبیین 
علمي دیگر پدیده ها به راز آفرینش 

دست یابد. 
در آیات متعددی از قرآن، خداوند 
کوشــیده است تا انســان را تشویق 
کنــد که تحقیــق و پژوهش علمي 
دربــاره آفریده ها و پدیده هایی چون 
 شــتر و آب و دریا و آسمان بپردازد.

)غاشیه آیات 17 تا 21( 

به دست دادن نمونه هاي عیني و 
علمي انگیزه اي می شود تا انسان به 
سوي تحقیق و پژوهش روي آورد و 
به تبیین و تحلیل علمي آفریده ها و 

پدیده ها اقدام کند. 
اگر نگاهي گذرا بــه آیات قرآن 
شــود، به آساني مي توان دریافت که 
آیات آفرینــش و یا چگونگي رخداد 
پدیده ها در آن مسئله مهم و اساسي 
است. به عنوان نمونه قرآن به چگونگي 
آفرینش هســتي با دقت تمام اشاره 
مي کند و اینکه چگونه هستي در آغاز 
به شکل گازي پدیدار شد که از آن به 

دخان )دود ( یاد مي شود. 

ســپس ادامه مي دهد که چگونه 
این پدیــده گازي در یــک فرآیند 
زماني به شــکل ستارگان و سیارات 

پدیدار شد.
در آیات دیگري نیز به مســئله 
چگونگي پدیداري زندگي در این کره 
خاکي اشاره مي کند و بیان مي دارد که 
چگونه خداوند همه موجودات زنده را 
از آب آفریده است: وَجَعَلنَْا مِنَ المَْاءِ 
؛ هر چیز زنده ای را از  کُلَّ شَــيْءٍ حَيٍّ
آب قرار دادیم.همچنین تبیین مي کند 
که چگونه آفریده هــاي جهان را به 

شکل جفت آفریده است. 
قرآن انسان را به تفکر در هستي 

و آفرینش مي خواند. 
تفکــر کــه بــر گرفتــه از ماده 
فکر اســت بــه نوعي ســیر و مرور 
معلومــات حاضــر در نزد انســان ، 
 جهت دســتیابي به مجهول اســت.

)المیزان ج 2 ص 248( 
در بینش و نگــرش قرآن ، تفکر 
و تعقــل در هســتي نــه تنها امري 
پســندیده بلکه واجب و لازم است و 
براي آنکه انسان را به آن وادارد آن را 
به عنوان معیاري برای ارزش گذاري 
 و کرامت انســاني قرار داده اســت.

)انفال آیه 22 و فرقان آیه 44(
خداونــد مردمــان را بــه تفکر 
فــردي و جمعي )ســباء آیه 46( و 
  اندیشــه در آفرینش آسمان و زمین 

)بقــره آیــه 164( مــي خوانــد و 
کســاني را کــه از تفکــر و مطالعه 
علمي و تبییــن و تحلیل آفریده ها 
)نشــانه ها(  الهــي  پدیده هــاي  و 
 خودداري مي ورزند نکوهش مي کند.
)یوســف آیــه 105( بلکــه عــدم 
 تفکــر در آفرینش را شــیوه کافران 
)انبیــاء آیه 30 تــا 32 و انعام آیه 4 
و یس آیــه 46( و تکذیب کنندگان 
پــروردگاري خداوند بر مي شــمارد 
)همان(؛ زیرا کافران مي کوشــند تا 
با عدم تفکر دقیــق و تحلیل علمي 
آفریده هــا و پدیده هــا، از پذیــرش 
آفریــدگاري و پــروردگاري خداوند 

ســر باز زنند.)همان( به هر حال در 
آموزه هاي قرآنــي، تحلیل و تبیین 
علمي، نه تنها امري شایســته بلکه 
بایسته است و هر شخصي لازم است 
در آفرینــش به عنوان نشــانه اي از 

نشانه هاي خداوند تفکر کند. 
ابزارهای تحلیل علمی در انسان 

خداوند براي اینکه تفکر به صورت 
علمي براي همه افراد بشر فراهم آید، 
نه تنها ابزارهاي آن را در انسان قرار 
داده اســت که عبارتنــد از حواس و 
قلب )انعام آیه 25 و اعراف آیه 179 
و اســراء آیــه 46 و مانند آن ( بلکه 
شــرایط حقوقي نیز براي متفکران 
فراهم آورده اســت که با آزادي تمام 
در هســتي و آفریده ها و امور مرتبط 

به آن تفکر کنند. 
بنابراین آزادي تفکــر به عنوان 
یک اصــل در بینش و نگرش قرآني 
 مــورد توجــه و نظــر بوده اســت.
)زمــر آیه 17 و 18 و بقره آیه 170(
قــرآن به خوبي نشــان مي دهد که 

چگونه باید تفکر کرد و حتي در چه 
چیزهایي مي توان تفکر کرد. 

البته این بدان معنا نیســت که 
تفکــر تنها در همین مســائل جایز 
باشد بلکه تاکید بر برخي از موارد از 
آن رو صورت گرفته است که به عنوان 
نمونه هاي برتر مي توانند فرد را در راه 
کوتاه تر و فرآیندي محدودتر به کمال 

بیشتر برسانند. 
در  آن  نقــش  و  در آب  تفکــر 
زندگي بشــر آنچنان در آیات قرآن 
مورد توجه و نظر اســت که به ابعاد 
مختلــف آن از جهــات گوناگــون 
پرداخته شــده اســت. از این  رو در 

آیات قــرآن از چگونگــي پدیداري 
 آب )انبیــاء ایه 30( روان شــدن آن 
)ســجده 27( شکل گیري باران و ابر 
و تگرگ)نــور آیه 43( و منبع بودن 
آســمان براي آب )بقره آیه 164( و 
نیز نقش آب در حیات و زندگي بشر 

به تفصیل سخن گفته شده است. 
ســخن گفتن از آفرینش آسمان 
و ســتارگان و حفظ و نگهداري آن ، 
گردش آن ، موجودات آسماني و دیگر 
ابعاد آن در قرآن )ق آیه 6 و نوح آیه 
15 و آل عمران آیــه 190 و 191( 
چیزي جز ترغیب و تشویق مردم به 
تفکر و تبیین علمي مسائل و رخدادها 

و پدیده ها نیست. 
تبیین علمی رخدادهای تاریخی 

در حــوزه علوم انســاني تفکر و 
تبییــن علمــي رخدادهایــي چون 
چگونگي پدید آمدن جوامع و نابودي 
آن به عنوان سنت هاي الهي، از دیگر 
مسائلی اســت که نشــان مي دهد 
که قرآن به مســئله تبیین و تحلیل 

علمي همه مسائل توجه دقیقي دارد 
 و مردمان را به ســوي آن مي خواند.

)انعــام آیه 6 و طه آیــه 128 و روم 
آیه 9( این همه در حالي اســت که 
در فرهنگ عمومي جوامع اســلامي 
از تحلیل و تبییــن علمي آفریده ها 
و رخدادهــا و پدیده هــا خودداری 
می شــود و تنها به منشــایت آن از 
سوي خدا بســنده مي شود و حتي 
گاه تحلیل و تبیین علمي را مخالف 
توحید برمي شمارند؛ امري که به شدت 
مخالــف آموزه هــاي توحیدي قرآن 
است؛ زیرا قرآن فرار از تحلیل و تبیین 
علمي را روش کافران مي داند و از آن 

نهی کرده است. 
لزوم تحلیل علمی احکام 

قــرآن پا را از این هم فراتر نهاده 
و از مــردم مي خواهد که به تحلیل و 
تبییــن علمي احکام نیز بپردازند. به 
این معنا که قرآن و آموزه هاي شیعي 
بر این نکته تاکید مي کنند که هیچ 
حکمي بدون حکمت نیست و حکم 
اصلي احکام در حوزه حســن و قبح 

اشیا جاي مي گیرد. 
توجه و تاکید به مسئله علل احکام 
و فلســفه آن ، امري در حوزه تحلیل 
و تبیین علمي مســائلي است که به 
ظاهر نباید در حوزه تحلیل و تبیین 
علمي قرار گیرد و به عنوان تعبد بدون 
چون و چرا پذیرفته شــود؛ در حالي 
که قرآن و آموزه هاي شیعي به ما این 
نکته را توجه مي دهد که هیچ حکمي 
بي حکمت نیســت و باید در حد توان 
بشري در جست وجوي علل و فلسفه 
احکام باشیم و یا دست کم به مواردي 
که منابع معتبر به تحلیل و تبیین آن 
پرداختــه رجوع کنیــم و از آن آگاه 
شویم. نگارش کتابي در فلسفه بسیاري 
از احکام تعبدي شرعي از سوي شیخ 
صدوق به نام علل الشرایع در راستاي 
این باور اصیل قرآني و شــیعي انجام 
پذیرفته است ، این در حالي است که در 
بسیاري از مکاتب و مذاهب اسلامي از 

تفکر در آنها باز داشته مي شود. 
بنابراین بر ماست که با توجه به 
آموزه هاي اصیل و ناب قرآني، روش 
خود را نســبت به هستي و آفرینش 
و پدیده هــاي آن تغییــر دهیم و به 
تحلیل و تبیین علمــي آفریده ها و 
 پدیده ها براي رسیدن به توحید واقعي 

بپردازیم.

بعــد فرمود: ای بندگان خدا! انّ ادنــی ما للصّائمین و الصّائمات ان 
ینادیهم ملک فی آخر یوم من شهر رمضان ابشروا عبادالله فقد غفرلکم 
ما سلف من ذنوبکم؛ کمترین پاداشی که خدای متعال برای مردان و زنان 
روزه دار در مثل امروز یا در مثل روز آخر ماه رمضان عطا خواهد کرد، این 
اســت که فرشته ای در آخرین روز ماه رمضان آنها را مخاطب قرار دهد 

و گوید: بشارت بر شما باد ای بندگان خدا!؛ گناهان شما آمرزیده شد.
این، پاداش ماه رمضان است. به یک روزه  درست، یک عمل پر مغز 
و یک عبادت خالصانه و مخلصانه، در آخرین دقایق ماه رمضان و آخرین 
ساعات آن ماه عزیز، این گونه پاداش داده می شود: فقد غفر لکم ما سلف 
من ذنوبکم. آمرزش گناهان گذشــته، پاداش کمی نیست! فانظروا کیف 
تکونون فی ما تستأنفون؛ ببینید از امروز که می خواهید روزی نو را شروع 
کنید، چگونه شروع خواهید کرد. مبادا خیال کنید و با خود بگویید که 
»ما گناه کنیم، تا در ماه رمضان دیگر، آمرزیده شویم!« هیچ کس نمی داند 
که تا ماه رمضان دیگر زنده خواهد ماند یا نه. ســال گذشته، در همین 
نماز عید و در همین مصلیّ ، کسانی حضور داشتند که امسال نیستند. 

ســال آینده هم معلوم نیســت کدام از ما باشیم و کدام نباشیم. به 
علاوه، گناهی که از روی تجرّی و تعمّد انجام گیرد، دل انســان را سیاه 
و تاریک می کند. از چنین انســانی، دیگر عبادت خالصانه، به آسانی سر 
نمی زند؛ تا گناه وی به خاطر آن عبادت آمرزیده شود. سعی کنید و سعی 
کنیم که از گناهان اجتناب نماییم و عمل صالح انجام دهیم. این است 

خصوصیّتی که یک انسان را سعادتمند می کند.
* بیانات در خطبه هاي نماز عید فطر - 1372/12/22


